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چکیده

 یعقهل عمله یرارا به یمختلفه یکارکردهها یدارد. مکاتب فکر یگوناکون یو عمل یادراک یعقل انسان کارکردها
 ینهیعقل انسهان بهر اسهاس نصهوص د ی۔اخلاقیعمل یپژوهش کشف کارکردها نیا یاند. مسئله اصلکرده انیب

حاصهل شهده اسهت  عقهل در سهاحت  ریز جینتا ینینصوص د یلیتحل یثیمقاله با روش فقه الحد نیاست. در ا
و  یسهتگی. حکهم بهه با۲ یاخلاقه یههاهها و ارزشما. کشف الز1دارد   ی۔اخلاقیسه کارکرد عمل یانسان اتیح
 یگهذار خهارجرفتار و منش. در کشف الزام و ارزش به ذات فعل و گاه بهه ارزش تیریو مد زشی. انگ3 یستگیشا

 گهرانید کههنیفارغ از ا کند،یم یستگیو شا یستگیحکم به با ،رگذاقانون مثابه. در کارکرد دوم، عقل به کندینظر م
 یبهرا یاعقل ارزش افهزوده ،کارکرد نیداشته باشد. در ا یخود آن فعل به ذاته چه ارزش ای و یدر مورد آن چه قضاوت

عقهل  تیریعنصهر در مهد نیتهرکُنش و منش انسان اسهت. مهم تیریمد زی. کارکرد سوم عقل نکندیم جادیفعل ا
 .دهدیرا سامان م یاست که عقل با استفاده از آن تمام جنود درون «ریخ» نصرع
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 مقدمه 

انهد. عقل عملی یکی از مقولات مهم در حوزه اخلاق است و همه مکاتب عقلی بهه آن پرداختهه
عملهی را تحلیهل کنهد. تهلاش  این مقاله بر آن است تا بر اساس آیات و روایات، کارکردهای عقل

وص دینی روشن شود چه کارکردهایی برای عقهل در بعهد ارزش و شود با تحلیل محتوایی نصمی
اسهاس نصهوص  عملی بر کارکردهای عقل»شود. سؤال اصلی پژوهش این است الزام اثبات می
شوند: الف( آیا فرعی دیگری نیز مطرح می تسؤالا اصلی، سؤال  این و مرتبط با« دینی چیست؟

مثابهه الهزام و  ها بههباید»بر شناخت  در افزون است یا« ها و بایدهاستهست»عقل تنها کاشف  
 حهاکم یا استها ارزش کاشف تنهاعملی  عقل کارکرد دیگری هم دارد؟ ب( آیا« ارزش اخلاقی

 مهدیریت و انگیزش به حکم، دست و کشفبر  افزون عملی عقلی هست؟ ج( آیا نیزها ارزش به
 زند؟می نیز انسانی منش وکُنش 

یابهد و بهه لحهاظ های وحیانی ه آیات و روایات ه سامان مهیحلیل دادهاساس ت این پژوهش بر
 منبع و روش از گونه اخلاق نقلی است. 

 شناسی عقلمفهوم

 1 ق، ج 1۴09فراهیهدی، )ضد جههل  (17۶9، ۵ جق،  137۶جوهری، )« حجر و نهی»عقل در لغت معنای 
فراهیهدی، )« کنهدسان با قلب درک میآنچه ان»( 1۲۲9 ، ص3ق، ج1۴۲1ابن سهیده، )یا ضد حم  ( 1۵9 ص

جهوهری، )« ملجهأ» ( 1۵9 ص 1 ق، ج 1۴09فراهیهدی، )« منع، حبس و بازدارندگی»( 1۵9 ص 1 ق، ج 1۴09
( 1۶0۔1۵8ص 1 ق، ج 1۴۲1ازههری، )« تجارب، توفی ، پرداخت دیه و هشیاری»( 17۶9 ، ص۵ ق، ج137۶

 برای عقل ذکر شده است.

، 11 م، ج19۶۲۔19۶۵قاضهی عبهد الجبهار، ) قاضی عبد الجبهار معتزلهیدر اصطلاح متکلمانی مانند  
ق، 1۴0۶شهیخ طوسهی، )طوسهی  ، شهیخ(1۲۲۔1۲1ق، ص1۴11سهید مرتضهی، )سید مرتضهی  (37۶۔37۵ ص
ای عقهل را مجموعهه( 13۴۔1۲9 ، ص1ج ق1۴۲3آمدی، )و متکلمان اشعری همچون آمدی  (118۔117ص

ای اسهت کهه عقهل را شود در برابر این دیدگاه نظریهمیاند که برای مکلف حاصل از علوم دانسته
  )کراجکهی، ۲۲ق، ص1۴13مفیهد، شهیخ ) دانهدبرای تمییز بین نیک و بهد مهی حال در انسان حی   ض  ر  ع  

ای در غریهزهسومی نیز مطرح است که عقل را  این  دو دیدگاه، نظریه   بر افزون .(318 ص 1 ق، ج1۴10
هی، )علم به ضروریات و بدیهیات است  که ملازم باداند انسان می نظریهه   (177ق، ص1۴1۵ علامه حل 



7 
 

 

 

دها
رکر

کا
 ی

عمل
قل 

ع
 ی

روا
س 

سا
بر ا

ی
 

ا
 

مام
ا

 هی

قُهبح  و ترین کارکرد آن را درک حُسهنمهمدانسته و  «نور»مرحوم میرزا مهدی اصفهانی که عقل را 
  (.1۶9 ، ص1 ق، ج1۴38اصفهانی، )افعال معرفی کرده است در امتداد همین نظریه است 

د است که در ذات وافعالش تعلقی بهه بهدن به م «عقل»اسلامی،  در فلسفۀ عنای جوهری مجر 
هی، 38، ص13۶1  طوسهی، ۴77 ، ص3 ج، 1383شههرزوری،   8۶ ، ص1371ابهن سهینا، )و ماده ندارد    علامهه حل 

نیههز  «عقههل اول»ایههن عقههل را  (.۲۲7 صم، 1978بههدوی،   ۶۶ ، ص۴ ج، 137۲سهههروردی،   ۲۵ ، ص1371
ال»شود که دهمین آنها گر صادر مینامند که از آن نُه عقل دیمی ، 138۶)طوسهی، نهام دارد  «عقل فع 

ملاصدرا برای رفع اختلاف دانشمندان مسلمان در معنای عقهل، آن را در دو سهطح  (.3۶1 ، ص۲ ج
معنا کرده اسهت. در یهک سهطح آن را مشهترک لفظهی دانسهته و در سهطح دیگهر، دارای معنهای 

( غریهزه ، 1»ی از اشتراک لفظی برخوردارند، شش معنهای تشکیکی. ملاصدرا مواردی را که معان
« ( نفس فلسهفی، صهادر اول۵( جودة الرأی، ۴( عقل اخلاقی، 3( عقل کلامی یا عقل عملی، ۲

  (۲۲3 ، ص1 ، ج1383)ملاصدرا، کند را بیان می

 عملی در نصوص دینی کارکردهای عقل

ها در حوزه  عملی نیز کارکردهایی اک هستبر ادر در یک نگاه کلی به آیات و روایات، عقل افزون
عملهی را بهه سهه  عقلهای توان فعالیتدارد این کارکردها فراتر از ادراک بایدها و نبایدهاست. می

دوم حکهم بهه بایهدها و نبایهدها   اول ادراک بایدها و نبایهدها  مرحلهه   مراحل تقسیم کرد: مرحله  
 . سوم، امارگی به بایدها و نبایدها مرحلۀ

 اول: کشف ارزش و الزام مرحله  

که در باب عقل نازل شده اسهت نها ر بهه حهوزه ایمهان و ادراک بایهدها و  ق آن ت یمغالب آیات 
، یعنی کارکرد اصلی عقل در حهوزه الهزام و ارزش اسهت و (18۲۔179 ، ص1۴01)نصرتی، نبایدهاست 

سهوره  بقهره  7۵نمونهه، در آیهۀ  ها نیز نقش تمهیدی دارد. بهرایکارکرد آن در حوزه شناخت هست
 ادراک بایدها نیز مورد توجه بوده است.

عْهد   نْ ب  هُ م  فُون  رِّ ه  ثُمَّ یح 
لام  اللَّ عُون  ک  نْهُمْ یسْم  ریٌ  م  دْ کان  ف  کُمْ و  ق  نُوا ل  نْ یؤْم  عُون  أ  طْم  ت   أ  ف 

لُوهُ  ق  مُون   ما ع   (.7۵، آیۀ )سوره  بقرهو  هُمْ یعْل 
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ه در کتب آسمانی را احکام، اوامر و نواهی جوانحی یها جهوارحی بهه بخش گسترده ای از کلام الل 
ه بیخود اختصاص می تردید دربرگیرنده این بخش نیز بهوده و دهند. به این ترتیب، تعقل کلام الل 

 عقل درک بایدها و نبایدهاست.های خواهد بود. بنابراین، یکی از فعالیت
ترین حهدیث در ایهن کنند. روشنقُبح را از سوی عقل تأیید می و سنروایات بسیاری ادراک حُ 

 آمده است.  ال  ایععللاست که در  )ص(  اکرم از پیامبر)ع( زمینه روایت امام علی 
ی  ب 

نَّ النَّ كٌ  (ص)أ  ل  لْقُهُ م  ال  خ  قْل  ق  لُهُ الْع  لا  لَّ ج  هُ ج  ل    اللَّ ا خ  مَّ ل  م  ه…. سُئ  هد  ه  ی یول  تَّ ا ح  ذ 
هذ   لْب  ه  ی ق  عُ ف 

یق  تْرُ ف  ك  السِّ ل 
ف  ذ  غ  کُش  ل  ا ب  ذ  إ 

اء  ف  س  دَّ النِّ وْ ح  ال  أ  ج  دَّ الرِّ وْلُودُ و  یبْلُغ  ح  ا الْم 
ی  د  ید  و  الرَّ ة  و  الْج  نَّ ة  و  السُّ یض  ر 

مُ الْف  یفْه  ان  نُورٌ ف  نْس   (.98 ، ص1 ، ج138۵ابن بابویه، )الْْ 
ید  و  »فهم یی روایت دو کارکرد عملی عقل برجسته شده است: در فراز انتها ة  و  الْج  نَّ ة  و  السُّ یض  ر 

الْف 
ی د  حتهی اگهر فههم جیهد و ردیء را کهارکرد نظهری عقهل  اشاره به کارکرد عملی عقل است.« الرَّ

ت درک عملی عقل اسهت. فریضهه بهه معنهای امهر واجهب دلالهت بهر  بدانیم، فهم فریضه و سن 
ت به معنای امر مسهتحب دلالهت برالزام قابل ای غیرهالزام کنهد. تهرک مهی ههای قابهلترک و سن 

تواند بایدها و نبایدها را درک کند. این درک در روایت با عنوان فهم آمده که نشان براین، عقل میبنا
امهری کردن عقل یا دستور عقل به بایدها و نبایدها نیسهت، بلکهه تنهها  دهد مراد روایت حکممی

شناختی از سنخ درک و فهم است، ولی به اجمال باید بگوییم علم در اینجا تنهها نظهری معرفتی و 
کند که بایسهته اسهت دسهتور الههی شود، یعنی عقل درک مینیست، بلکه علم عملی نیز وارد می

 کند.دیگر، عقل الزام و ارزش را درک می عبارت انجام شود. به
دست مهی شدن نور عقل انسان دو گونه علم به ه شده که بر اثر تابیدهدر این روایت توضیح داد

ت یا علم تشهریعی مربهوط بهه  ت و شناخت جید و ردی. فریضه و سن  آورد. شناخت فریضه و سن 
دو نوع شناخت در باب ارزش بهرای « جید و ردی»بایدها و نبایدهای تشریعی هستند در شناخت 

شهود  فهارغ از ودی اشیا یا افعال بهرای انسهان کشهف میشود: یکی ارزش وجانسان حاصل می
مثال، انسان با نور عقل تفاوت بهین دو گونهه از  اینکه الزام اخلاقی هم در کار باشد یا نباشد. برای

دهد که کدام جنس بهتر از جنس دیگر است. ایهن ارزش را تشخیص می ـمثل گندم  ـیک جنس 
عملی است. نوع دیگر نا ر به افعال اسهت کهه  باحث عقلشود و خارج از دایره مبا عقل فهم می

فهمد  چه شارع حکهم بهه الهزام آن بنمایهد و چهه حکهم نکنهد و عقل ارزش اخلاقی افعال را می
فهمهد و فههم ارزش عهدل بدی  لم را بدون نظر به حکم شارع و الهزام او می «عقل»مثال،  برای

ل در دایره  احکام اخلاقی است، یعنی برخهی از بازبسته حکم شارع نیست که این نوع از فهم داخ
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شوند، بلکه در قالهب دیگهری فهمیهده اوامر و نواهی در قالب خطاب و الفاظ به انسان ابلاغ نمی
شوند، یعنی اموری هستند که حتی اگر خطاب شارع هم نباشد نور عقهل لهزوم انجهام برخهی از می

نهام گرفتهه« جیهد و ردی»همد. این بایدها و نبایدها فامور و ضرروت ترک برخی از امور دیگر را می
ت و جید و ردی»اند  چون بر آمده از خطاب شارع نیستند و هر دو  با تابش نهور عقهل « فریضه و سن 

مند از قابلیت ادراک در دو دسته ارزش و الهزام اخلاقهی اسهت  براین، عقل بهرهآیند. بنادست می به
 شناختی هم قابلیت ادراک دارد.شناختی و هستیش زیباییفارغ از اینکه در حوزه ارز

براین، بهه قهدر یقهین تا اینجا تلاش کردیم اصل فهم بایدها و نبایدها را در عقل اثبات کنیم. بنا
توان ادعای بالاتری نیز مطرح کرد و اساس کارکرد عقهل در سهاحت حیهات اکتفا کردیم، ولی می

یا امری بالاتر از ایهن دانسهت. بهرای طهرح ایهن ادعها سهؤالی « دهابایدها و نبای»انسان را در فهم 
 کنیم. خدا عقل را برای چه کاری خل  کرده و کارویژه  عقل چیست؟مطرح می

رساند که عقل در اساس برای این منظور خله  شهده کهه تحلیل روایات عقل ما را به این باور می
هها عمل کند  چه ایهن ارزش« ها و الزام هاارزش»اساس  گیرد تا انسان بتواند بر در وجود انسان قرار

رو، عقل مورد خطهاب امهر و نههی این باشد. از از خطاب الهی صادر شود و چه منشأ پیشینی داشته
قاب و ثواب می گیرد و بهمی الهی قرار ع آن قابلیت و شایستگی ع  شهدن امهر و  یابد. پس مخاطهبتب 

عقل در ساحت حیات انسان است. ایهن کهارکرد کهاملاا نها ر بهه کارویژه    ـحقیقت در ـنهی الهی 
بایدها و نبایدهاست. کارکرد ادراکهی عقهل از بایهدها و نبایهدها مطهاب  آیهات و روایهات بهه قهدری 

قُهبح اسهت، حرفهی  و حُسهن گسترده، مهم و برجسته است که اگر ادعا شود کارکرد عقل همان فهم
 (.17۲و  1۶8۔1۶7 ص ،1 ، ج139۶/ق1۴38، )اصفهانیدور از انتظار نخواهد بود 

حاصل اینکه عقل در این مرحلهه تنهها یهک کاشهف اسهت و ارزش و الهزام نهفتهه در فعهل را 
کند که فعل به خود خود دارای ارزش و الزام است فهارغ از اینکهه کسهی فهمد. یکبار درک میمی

از خهود فعهل، بلکهه از فحهوای کهلام هم به آن امر یا نهی کرده باشد و بار دیگر عقل الهزام را نهه 
ذاتی آن فعل ندارد، بلکه با توجه به فحوای کلام گوینده الزام  کند و توجه به ارزشگوینده درک می

کند که گوینده معتقد است که این فعهل ارزش کند، یعنی عقل کشف میو ارزش فعل را درک می
 کند. دارد یا به بایستگی آن حکم می

 نفسانی به الزام و ارزش دوم: حکم   مرحله  

مهی خودش، یعنی کارکرد دیگری نیز دارد و آن حکم به الزام استها کشف الزامبر  افزون «عقل»
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از کشف الزام نهفته در ذات فعل و یا فحوای  غیر تواند الزام و ارزش جدیدی تولید کند. این حکم
. در این صهورت، عقهل پهس از است گفتهپیشاین حکم در امتداد کشف الزام غالباا  کلام است.

از خهود در حهوزه ای دهد و افهزودهفعالیت دیگری انجام میـ الزام و ارزش  ـقُبح  و حُسن ادراک
کنهد. تفهاوت و آن این است که به حسن و قبحی که درک کرده حکهم مهیکند می ایجادها ارزش

ت معرفتی ضهروری ر  مهییک فعالیقُبح  و حُسن حکم عقل با درک آن در این است که در درک
ن و یا قبیح به حُسن یا قُبح آنها معرفت پیدا مهی، یعنی دهد س  ، کنهدعقل پس از مواجهه با امور ح 
آن حکم  نفسهانی  عدم دهد این است که عقل خود به بایستگی یادر اتفاقی که در حکم ر  میاما 
دیگهر،  عبهارت بههگیرد. صورت نمی« بایدها و نبایدها»در حوزه تنها  کند. حکم  نفسانی عقلمی

و پا  باشد ای داشتهتواند ارزش افزودهمی دیگر خودهای و هم در حوزهها عقل هم در حوزه ارزش
به روایت زیر توجه کنیهد نمونه،  برایرا از کاشفیت فراتر ببرد و این یکی از کارکردهای عقل است.

 ه است.دادن عقل به میان آمدکه در آن سخن از گواهی
ه فْهی الصِّ ه  ن 

ید  اللَّ وْح  امُ ت  ظ  یدُهُ و  ن  وْح  ه  ت 
ة  اللَّ

ف  عْر  صْلُ م  تُهُ و  أ  ف  عْر  ه  م 
ة  اللَّ اد  ب  لُ ع  وَّ ال  أ  ات  ق  ف 

نْهُ  ة  الْعُقُول   ع  اد  ه  ش  خْلُوق ل  وْصُوفٍ م  ةٍ و  م  ف  نَّ کُلَّ ص   (3۵۔3۴ص، ق1398ابن بابویه، ) أ 

دادن معرفهی شهده اسهت. از  شهادت و گهواهی «عقل»ف، عملکرد معرفتی در این حدیث شری
شهود مهراد از عقهل در صورت جمعی در حدیث نام برده شده مشهخص مهی آنجا که از عقول به

براین، عقل در انسان حکم دارد  زیرا شههادتاینجا عقل پس از تعل  به ساحت انسانی است. بنا
کردن میان دو چیهز دلالهت  بر باور داشتن و نسبت برقرار حقیقت عملی معرفتی است که دادن در

کند و این چیزی نیست مگر حکم. روایات دیگری نیز وجود دارند که بهه روشهنی دلالهت بهر می
 کنند. کردن عقل می حکم

الْعُقُول    ب 
ه  و  لا   و  انُ ب  یم  ار  یکْمُلُ الْْ  قْر  الْْ   ب 

ه  و 
اللَّ یُ  ب  صْد  دُ التَّ ق  هة  و  یعْت  ف  عْر  عْد  الْم  لاَّ ب   ِ  

ة  یان   د 
یه شْهب  لتَّ ات  ل  ف  ات  الصِّ ثْب   ِ ع   فْی م  یه  و  لا  ن  شْب 

ع  التَّ ص  م  خْلا   ِ  
ص  و  لا  خْلا  الْْ   ب 

لاَّ  ِ  
ة  ف  عْر   لا  م 

 (.۴0ق، ص1398بابویه،  ابن)
ل منعقهد مهیحقیقهت در عقه کردن خداوند در این حدیث بر آن است که مشخص کند تصدی 

دههد ایهن شود. انعقاد تصدی  در عقل عبارت دیگری از ایمان یا باور داشتن است. این نشان مهی
نیسهت، « الهزام و ارزش»کند. در دو حدیث بالا حکم  عقهل در حهوزه عقل است که تصدی  می

کنهیم. یبودن آفتاب مه بلکه حکم به وجود نسبتی میان دو امر است مثل زمانی که ما حکم به گرم
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انهد. خلاف تصور عمومی به عقل انتسهاب یافتهه واقع، همان باور و اعتقادند که بر این احکام، در
« حکهم  نفسهانی عقهل»در این نمونه صدور باور به معنای صدور دستور نیست، بلکه صرفاا بیهان 

 نیز جاری است. « الزام و ارزش»عقل در حوزه « حکم  نفسانی»است. 
 گفتهیم، تهرپیشکهه  گونهههمان باشد، ولی داشته کم  نفسانی مستقلی نیزممکن است عقل ح

شهود و حکهم مهی شهروع« الزام و ارزش»بعد از کشف « الزام و ارزش»این حکم در حوزه غالباا 
آورد که در دو محور بیشتر نمود دارد:  الف( حکم به الهزام بعهد از می عقل ارزش و الزام جدیدی

 کام شارع  ب( حکم به الزام کشف شده از ذات فعل.کشف الزام نهفته در اح

 حکم به الزام عمل به احکام شارع 

انسان به عقل در مواجهه با خطاب شارع است. در بخش پیش بیهان شهد کهه های یکی از نیازمندی
فهمد. عقهل بایهدها کند و الزام و ارزش نهفته در آن را میانسان با عقل خطابات شارع را دریافت می

کند. حال، سؤال این است که آیا صهرف دریافهت و فههم در شرع را دریافت می شده بیاننبایدهای  و
مهن دیگهر، اینکهه  عبهارت بهاین حکم، حکم خداست، برای الزام انسان به عمل کافی است؟ اینکه 

 آورد؟بفهمم این حکم خداست آیا همین فهم برای من مسئولیت اخلاقی می
اینکه کند، آیا به صرف د که کسی او را به کاری، امر یا از کاری نهی میفرض کنیم انسان بفهم

مخاطهب اینکه نهفته در کلام او پی ببرد، برای « باید یا نباید»انسان معنای حرف او را بفهمد و به 
باید مخاطهب بهرای   زیرا را ملزم به عمل به خطاب متکلم بداند، کافی است. پاسخ، منفی است

آن جایگاه خود را ملزم به انجام مسئولیت کند. این فهم اسهت  خاطر بهی بداند که متکلم جایگاه
بهرای سهرزنش و تحسهین لازم  ولهی آورد. این الزام بازبسته  عقهل نیسهت،که برای انسان الزام می

این است که حیوانات نیهز نسهبت بهه  خاطر بهاعتقاد داریم الزام بازبسته عقل نیست اینکه است. 
حیوانات بین خطاب، امهر و نههی صهاحب خهود و افهراد مثال،  براینبایدها درک دارند   بایدها و

مهی خطابهات رادیگهر  گیرند، امر و نههی ومی قرارگذارند. آنها وقتی مورد خطاب می بیگانه فرق
گذارند. فرض کنید دو نفر به یک سه  به این اوامر میان افراد فرق می بندیپایبرای  ولی فهمند،

 ولهی ،کنهدکنند. س  مراد هر دو گوینده را از این امهر در حهد خهود درک مهیر به سکوت میام
س  برای دو نفهر شهأن مسهاوی براین، بنادهد. می العمل متفاوت نشاننسبت به آن دو نفر عکس

قائل است و به سبب آن جایگاه خود را ملهزم ای برای صاحب خود جایگاه ویژه ، بلکهقائل نیست
داند. این الزام به حدی است که اگر به اشتباه صاحب خود را نشناسد و در اطاعهت اطاعت میبه 
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 دهد. می دچار مشکل شود، در رفتار خود ملامت و پشیمانی را نشان
ها نسبت بهه اوامهر، العملحال این مثال را در مقایسه با انسان در نظر بگیرید. در انسان نیز عکس

باید توجه داشهت صهرف درک خطهاب شهارع بهرای انسهان ، یعنی اوت استنواهی و خطابات متف
نیست و اگر انسان به هر ابزاری بفهمد که خدا او را به چیزی امر کهرده و آن را انجهام ندههد، آور الزام

آن نبهوده عقهاب بنهد ولی پای خطاب شارع را فهمیدهاینکه تواند انسان یا عقل را به صرف کسی نمی
قاب،  الزام و ، بلکهنبوده استآور ن مقدار از ادراک الزامای  زیرا کند نیازمند فهم دیگری است. ایهن ع 

آیهد و است، بر مهی« به امر و نهی شارع بندیپایلزوم »از فهم دیگری که همان  - حقیقت در -الزام 
 تا این لزوم فهمیده نشود الزام به عمل وجود نخواهد یافت. 

دو نهوع ادراک دارد. اول امهر و « الزام و ارزش نهفته در خطاب شارع» به این ترتیب عقل در درک
یابد کهه ایهن شود، درمیمثال، وقتی با امر و نهی شارع مواجه می فهمد و براینهی و مدلول آن را می

قُهبح در  و داند. عقل افهزون بهر درک حُسهنکند که شارع این فعل را حسن یا قبیح میامر دلالت می
کند. حکم عقل این است که لازم است به دسهتور شهارع ودی انسان حکم نیز صادر میساحت وج

آور است. تفاوت الزام بر آمده از عقل با الزام بر آمده از دیگهر منهابع عمل شود و این حکم شارع الزام
قاب و ثواب را درگردد که الزامبه این بازمی ها »پی ندارنهد. عبهارت  های دیگر تکلیف مصطلح و ع  م  أ 

یهبُ   أُث 
یاك   ِ بُ و   اق 

یاك  أُع   ِ ی و   نْه  یاك  أ   ِ یاك  آمُرُ و    ِ ی 
نِّ کنهد کهه بیهان مهی (10، ص1 ق  ج1۴07)کلینهی،  «ِ 

قابخداوند به عقل امر و نهی می قهاب و ثهواب کند، اما صرف این خطاب ع  آور نیست، بلکهه ع 
قاب و ثواب در که عقل بفهمد اطاعت از شارع الزامی است برای آنجا پی خواهد داشهت  انسان ع 

قاب عقل آن را درک کند، برای  آور است و الزامی که غیرو حکم این الزام با عقل است. این الزامْ ع 
قاب ت باطنی دانسته شده است.انسان ع   آور نیست. به همین دلیل است که عقل حج 

توانهد شکل مستقل مهی یا نه، به عقل فارغ از اینکه امر و نهی خطاب به عقل صادر شده باشد
قُبح بر آمده  و دیگر، شأن عقل تنها ادراک حُسن عبارت حکم به حُسن یا قبح بعضی امور کند. به

سهن  از امر و نهی و خطاب شارع نیست، بلکه خودش این توانایی را دارد که حکم کند این فعل ح 
 است یا قبیح.

کند، جایی اسهت یک فعلی حکم میقُبح  و سنحُ  مستقل بهشکل  به یکی از مواردی که عقل
سن یها نیکهو اسهت. در ایهن مقهام، عقهل حکهم اساس  بر کندکه درک می خطاب شارع امری ح 

حکم شارع را درک و به قُبح ترک امهر شهارع اساس  بر بایستگی عمل  زیرا کندمی جدیدی صادر
ت «عقل»کند. به این معنا حکم می  انسان اوامهر و نهواهی راسو یک ز، یعنی اشودمی باطنی حج 
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هعقل عن »فهمد میبا عقل  فهمهد. مهی بایستگی عمل به دستور خدا را نیهزدیگر،  سوی ازو « الل 
 ، بلکههعقل بفهمد این امر خداست برای الزام به عمل کافی نیستاینکه باید توجه داشت صرف 

. بر پایه برخی باشد داشته وند را نیزفهم آن باید حکم به الزام عمل به دستورات خدابر  افزون عقل
کم دسهتشهود ما رسیده نیز مشخص مهیدست  به )ع(بیت  و اهل )ص( اکرم پیامبر روایات که از

کند. یکهی از محتوای آن حکم صادر میاساس  بر در برخی موارد، عقل پس از درک حُسن یا قبح
 (۲۵ – ۲۴، ص1 جق، 1۴07)کلینی، ست ا )ع(سکیت از امام رضا  ابن این دسته روایات، روایت

ال  »عبارت  ق  قْلُ  )ع(ف  بُهه الْع  ذِّ یک  ه  ف 
ی اللَّ ل  بُ ع  اذ  قُهُ و  الْک  دِّ یص  ه  ف 

ی اللَّ ل  قُ ع  اد  ه  الصَّ فُ ب 
ایهن « یعْر 

کند که عقل دو کارکرد دارد: کهارکرد اول شهناخت صهادق و کهاذب اسهت و حقیقت را روشن می
عقهل پهس از درک صهدق و براین، بنها و تصدی  صادق و تکذیب کهاذب.دن کر کارکرد دوم حکم

این حکهم یهک عمهل البته، کند. )صادق و کاذب( بر پایه  شناخت خودْ حکم نیز صادر می کذب
 شود که عمل خود عقل است  به این معنا که حکهم عقهل صهدور فرمهان بههجوانحی شمرده می

عملهی اسهت کهه خهود عقهل پهس از  ، بلکههروح نیسهت ابعاد وجودی انسان مثل نفس یادیگر 
 گیرد. می عهده برشناخت خوب و بد 

 ولهی گیهرد،می قرارچیزی مورد شناخت بودن  چیزی یا بدبودن  گاه خوبدیگر،  عبارت به
در مهواردی پهس از درک ، امها شهناختیزیباییقُبح  و حُسن شود، مانندهیچ حکمی بر آن نمی

شود. حکم عقل به لزوم عمل بر طبه  لزوم عمل بر طب  آن صادر می حُسن و قبح، حکمی در
، بایهد دیگهر بیهان بههتوان همان بایدها و نبایدهای عقلهی دانسهت. را میقُبح  و حُسن دریافت

مرحلهه   لزوم عمل بر طب  شناخت، عمل عقل است و این عمهل در، یعنی بگوییم باید و نباید
کهه در سهاحت  گونههبراین، همانبنها رسهاند.به انجام می حکمی است که عقل خود آن رااول 

شناسد، به عمل بر مبنای آن خوب یا بد را میاین که بر افزون استقلالی عقل اشاره کردیم، عقل
دههد. دهد و این هر سه در ساحت انسان ر  مهیکند و مطاب  آن عمل نیز انجام میحکم می

جوانحی است که در این روایت همان تصدی  صادق  عمل عقل در ساحت انسانی همان فعل
تنهها نها ر بهه احکهام شهریعت قُهبح  و حُسن و تکذیب کاذب است. حکم استقلالی عقل در

 این بایهدها و نبایهدها ههم شهامل گیرد ومی بر دربایدها و نبایدهای دیگری را نیز  ، بلکهنیست
قاب  نا ر بهقُبح  و حُسن  امهور عهادی زنهدگی مثهل امهوری کههو ثواب است و هم نا ر بهه ع 
 کنیم.ها را در تدبیرو روابط افراد، مشاهده میآنقُبح  و حُسن

یکی از مظاهر درک بایدها و نبایدها جنبه ادراک عمومی آن است  به این معنا که عموم انسهان



 

 
 

می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
ژوه

پ
 

ژوه
ق پ

خلا
ا

     |    ی
تم 

 هف
سال

  |     
ماره

ش
 

ول 
ا

    |      
ار   

به
۱۴

۰۳
  

۱۴ 
 

یدها تنهها یهک براین، ادراک بایدها و نباها ادراک مشترکی نسبت به افعال خود و دیگران دارند. بنا
ای که هر فردی بدی یا خوبی رفتهار خهود را درک کنهد، امر وجدانی از رفتار فردی نیست  به گونه

توانند بها ایهن توانهایی عقهل ها مشترک است و همه میبلکه امری عمومی است که در همه  انسان
همهین  اشتراک بگذارند. به افعال خود و دیگران را ارزیابی کنند و سپس این ارزیابی را با دیگران به

اساس این معیار مشترک برای دیگران تعیین تکلیف کند و صدور یک فعل  تواند بردلیل انسان می
براین، عقل فهمی عمومی در بایدها و نبایدها دارد که مشهترک شخصی را بایسته بداند یا نداند. بنا

شود و انسان با این توانایی اسهت میمختار های هاست. این امر شامل تمام فاعلمیان همه انسان
کنهد. البتهه، شهناخت فاعهل مختهار و دامنهه که افعال خود، دیگران و حتی خداوند را ارزیابی می

باشهد،  کند تا قضاوت درستی در موضوعات مختلهف داشهتهصفات و افعال او به عقل کمک می
گونه که بهه انسهان است که عقل آنتأمل است این  اما آنچه در درک بایدها و نبایدهای عقلی قابل

مثهال، روایهات دربهارۀ  قُهبح دارد. بهرای و اعطا شده همواره ارزیابی صهحیحی در اعهلام حُسهن
انهد. کهه مسهتند بهه عقهل باشهد آن را تأییهد کهرده صهورتی قضاوت انسان در مورد افعال الهی در

کننهد، اسهاس آن ارزیهابی مهی را بر ها فعل خداوندنمونه، یکی از مصادیقی که بیشتر انسان برای
کننهد و بهه نهوعی بینند و خدا را متهم میها بهره خود از رزق را کم میرزق آنهاست. گاهی انسان

کننهد کهه کنند، اما روایات تأکید میرا برای خداوند متعال اثبات می« دادن رزق کم»فعل قبیح و 
 داوند را در این باره متهم نخواهد کرد. که عقل در این باره قضاوت کند، خ صورتی در

هن   س  ها الْح  ب  عْتُ أ  هم  ال  س  اطٍ ق  سْب  ی بْن  أ  ل 
نْ ع  دٍ ع  مَّ ی بْن  مُح  لَّ نْ مُع  دٍ ع  مَّ ینُ بْنُ مُح  الْحُس 

ا  ض  ل   … یقُولُ )ع( الرِّ ق  نْ ع  م  ی ل  غ  ن   و  ینْب 
ه   ع 

ه   اللَّ هائ 
ض  ی ق  ه  ف  م  اللَّ ه 

نْ لا  یتَّ هُ أ  ئ  بْط  و  لا  یسْهت 
ه   زْق  ی ر   .(۵9، ص۲ق، ج1۴07کلینی، )ف 

عنوان منبهع درک صهحیح  دلیل خطای انسان در این است که در تعیین بایدها و نبایدها به عقل به
حکم به بایدها و نبایهدها در افعهال فاعهل مختهار، های براین، یکی از بایستهتوجه نکرده است. بنا

مختار با عقل است. به همین دلیل، روایت تأکید دارنهد کسهی کهه تعقهل سنجیدن اوصاف فاعل 
باشد در رزق و قضای الهی او را متهم نخواهد کرد. این حدیث افزون بر  درستی از خداوند داشته

و ممکهن اسهت منبهع  - کند حکم به بایدها و نبایدها تنها منحصر در عقل نیسهتاینکه اشاره می
فس به بایدها و نبایدهایی حکم کند که البته، در این حکم دچار اشتباه مهیدیگری در انسان مثل ن

کند عقل همهواره در حکهم بهه بایهدها و نبایهدها راه درسهت را مهیهمچنین مشخص می -شود 
پیماید، اما در روایت دیگری نقصان عقل سببی معرفی شده که حکم نادرستی در مهورد خداونهد 
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 زیر سؤال رود. شود و به نوعی قضای الهی 
اسهرائیل بهه دلیهل اینکهه تعقهل  کند. عابد بنیاسرائیل را حکایت می روایتی که قصه عابد بنی

دههد و جزیره محل سکونتش را هدر میهای کند که خدا علفدرستی از خداوند ندارد گمان می
از اسهراف گیاههان رو در دل خود تمنای آفرینش حیوانی را دارد که این این فعل ناشایسته است. از

حقیقت به دلیل کم برخورداری از عقهل در شهناخت اوصهاف خهدا  جلوگیری شود. این عابد در
ایهن  (.1۲، ص1 ق، ج1۴07)کلینهی، دانهد رو، خداوند را در قضایش متهم میاین عاجز شده است  از

ا و نبایهدها نگیهرد در حکهم بهه بایهده کند که عقل اگر در درجاتی از کمال قرارحدیث روشن می
شود. این دو روایت عقل را در شناخت صفات خداونهد و صهدور حکهم در مهورد آن دچار خطا می

شهوند را از عقهل بهر دانند، اما بایدها و نبایدهای دیگری که ملاک تکلیف واقع مهیدچار نقصان می
هها وجهود دارد بهه یهک براین، آیا عقل که مدار و ملاک تکلیف است و در همهه  انسهاندارند. بنانمی

منهدی از عقهل بهودن نیهز درجهات بههره کند؟ باید اعتراف کنیم که در معیار تکلیفشکل حکم می
شود را متوقهف بهر درجهات عقهل داده می دخالت دارد. روایات ثواب و عقابی که بر پایه تکلیف قرار

شهود. روایهات میزان عقل داده مهیطور که در ابتدای روایت عابد آمده است ثواب به دانند. همانمی
قاب متناسب با عقل و درجات آن است.دیگری نیز بر این نکته دلالت می  کنند که ثواب و ع 

ه  
بْد  اللَّ ی ع  ب 

نْ أ  ی ع  کُون  ن  السَّ
ی ع  ل 

وْف  ن  النَّ
یه  ع  ب 

نْ أ  یم  ع  اه  بْر   ِ ی بْنُ  ل 
سُهولُ )ع( ع  ال  ر  ال  ق  ق 

ه  
ا ب   (ص)اللَّ ذ  ه  ِ  قْل 

ی حُسْن  ع  انْظُرُوا ف  الٍ ف  جُلٍ حُسْنُ ح  نْ ر  کُمْ ع  غ  هه  ل  قْل  ع  ی ب 
هاز  ا یج  م  نَّ إ 

ف 
 .(1۲، ص1 ق، ج1۴07)کلینی، 

 فعل ذات از شده کشف الزام به حکم

ها در جنبهه عمهومی اسهت و همهه انسهان« الهزام و ارزش»عملهی کشهف  ترین ادراک عقلمهم
کنند و با هم اشتراک دارند. فارغ از اینکه شهارع بهه هایی را درک می«امارزش و الز»وسیله عقل  به

ت عمومی عقل را به اثبات می رسهاند. آنها حکم کرده باشد یا حکم نکرده باشد که به نوعی حجی 
ترین معیار در کشف بایدها و نبایدها عقل است. عقهل بعهد از کشهف ایهن دیگر، مهم عبارت به

کند و تا ایهن حکهم از طهرف عقهل صهادر نشهود، ه بایستگی و نبایستگی میالزام حکم  نفسانی ب
ت عقل تمام نمی دیگر، گاهی کشهف و  بیان بیند. بهاُخروی نمی شود و انسان کیفر یا پاداشحجی 

بایهدها و نبایهدها را بها  «عقهل»رمزگشایی از بایدها و نبایدها بر آمده از کلام شارع نیست، بلکهه 
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کنهد و از نگرد و نوع خلقهت را بررسهی مهیمثال، در هستی می فهمد  برایمیتحلیل خود افعال 
برد. مثهل پی می« بایدها و نبایدها»نهایت، به  کند و درعنوان آیه و نشانه استفاده می این هستی به

شهده اسهت  عنهوان یهک قاعهده بیهان لزوم دفع ضرر. یا لزوم شُکر مُنعم کهه در دانهش کهلام بهه
  (.۴8 ق، ص1۴1۲، مقداد )فاضل

ها طبیعی از آفاق و انفس یا هر پدیده دیگر سر و کار دارد و آنهای در این حکم، عقل با پدیده
نها ر ههای کند که بخشی ممکن است معرفتکند و از تحلیل آنها تولید معرفت میرا تحلیل می

 است. « یدو نباها باید»نا ر به حکم قطعاا  بخشی ولی به کشف هستی جدید باشد،

 به هشام به این جنبه عقهل توجهه شهده اسهت. در ایهن روایهت عقهل )ع(کا م  امام در روایت
تکاملعنوان  به س همهان چیهزی کهه شهرع، یعنهی الهی معرفی شده استهای کننده حج   مقهد 

 آن دعهوت اسهت و عقهل در کنهار خطهاب شهرع یکهی از کننهدهعقل ههم کاملکند، می دعوت
ت ت رود.میشمار  به مردم الهی برایهای حج  عقل مطله  اسهت و شهامل بایهدها و بودن  حج 

 شود.کند نیز مینبایدهایی که عقل خود به استقلال درک می
ل   کْم  ی أ  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  نَّ اللَّ  ِ امُ  ش  اس   یا ه  لنَّ یهان  و   ل  الْب   ب 

یهین  ب 
هر  النَّ الْعُقُول  و  ن ص   ب 

ج  الْحُج 
هُمْ  لَّ ة  د  لَّ د 

 
الْْ ه  ب  یت  ی رُبُوب  ل   (.13، ص1 ق، ج1۴07کلینی، )ع 

ل  »شاید چنین برداشت شود که عبارت  کْم  اس   أ  لنَّ الْعُقُول   ل   ب 
ج  بهرای ایهن اسهت کهه عقهل « الْحُج 

عنهوان  بهه آنچهه، یعنهی حُجج استکردن  شأن دریافت خطاب شارع را دارد و این معنای تکمیل
عقهل  ، بلکههآمده به معنای استقلال عقل در حکم به باید و نباید نیسهت «اکمل للناس الحجج»

یابد و همان بایدها و نبایدهایی کهه میبخشد که خطاب شارع را درگونه تکامل میکار شرع را این
سهازد کهه مهراد روایهت مهی دقت در روایت روشهن ولی کند،شرع مشخص کرده بود را درک می

 کهار شهرع را تکمیهلگونه این وکند می را درک« بایدها و نبایدها» تنهایی به آنجایی است که عقل
سخن از این است که عقهل بها  ، بلکهبه خطاب شارع نیستای در روایت هیچ اشاره  زیرا کندمی

 دهد و برای انسهان مسهئولیت تعیهینمراجعه به اموری طبیعی حکم  نفسانی به الزامات خاص می
بها  «عقهل»فرماینهد در ایهن آیهات، مهی ای از آیات اشهارهبه مجموعه )ع( مامکند. در روایت امی

 نزول باران، مرگ و حیهاتها، خلقت آسمان و زمین، شب و روز، حرکت کشتی»مثل هایی پدیده
زش بادها، حرکت ابرها، خورشید ماه و ستارگان، رشد انسان از کهودکی تها پیهری، کشهاورزی و و  

دهد و بایستگی ایمهان بهه خهدا و می به ایمان به خدا حکم نهایت درو شود می مواجه« باغداری
 .(1۴۔13، ص 1 ق، ج1۴07کلینی، )فهمد می عمل به آخرت را



۱7 
 

 

 

دها
رکر

کا
 ی

عمل
قل 

ع
 ی

روا
س 

سا
بر ا

ی
 

ا
 

مام
ا

 هی

 سوم: مدیریت منش و کنش مرحلۀ

توانهد مهی «تهدبیر»و مهنش( اسهت. کُهنش  )مهدیریت «تهدبیر»عملی  عقل یکی از کارکردهای
هها را نیهز هها و نههادون بر تدبیر امور شخصی، تدبیر سازمانافز باشد و داشته گوناگونیهای جنبه

قْههل  »در روایههات تعبیههر رو، ایههن از .گیههردمی بههر در یر و  لا  ع  ههدْب  التَّ   ۲0 ، ص8 ق، ج1۴07)کلینههی،  «ک 
آمههده اسههت.  (37۶ ق، ص1398بابویههه،    ابههن۶01 ، ص۲ ق، ج1371  برقههی37۲ ، ص۴ ق، ج 1۴13بابویههه،  ابههن

 اجتماعی  هاهرهای فردی مثل امنیت روانی و معیشتی و رفتاری و جنبههای دبیر در جنبهنتیجه ت
 و از پشهیمانی جلهوگیریکنهد می شود. تدبیر در امور برای انسان بایدها و نبایدهایی را روشهنمی
ایهدها و نتایج باساس  بر در تدبیر، انسان باید نتایج احتمالی رفتارها را بسنجد ورو، این از کند.می

ش خواهد بود. یکهی از ارکهان پی دراین صورت، پشیمانی  غیر نبایدهای متناسب را تولید کند، در
انهد. روایهت از تجاربی است که انسان خود یا دیگران برای او به ارث گذاشهتهکردن  تدبیر استفاده

 کند: می زیر این مطلب را بیان
رٍ  ا   یر  ن  مُور  غ 

ُ
ی الْْ  ف 

ط  رَّ و  نْ ت  ائ ب   م  و  ات  النَّ ع  مُفْظ   ل 
ض  رَّ ع  دْ ت  ق  ب  ف  اق  و  ی الْع  بْل   ف  یرُ ق  دْب 

و  التَّ
أْن ف لْهمٌ مُسْهت  ب  ع  هار  ج  هی التَّ بُ و  ف  ار  ج  تْهُ التَّ ظ  ع  نْ و  لُ م  اق  م  و  الْع  د  ن  النَّ نُك  م  ل  یؤْم 

م   الْع 
 (.388، ص۴ق ج 1۴13بابویه،  ابن)

ر میبا تدبیر امور، کاره سهنجی بایهدها و شهود  زیهرا انسهان بها عاقبهتا برای انسان راحت و میس 
ها چنین گمان مهیبیشتر انسان (.۲۲3، صق1۴0۴)ابن شعبه حرانی، یابد نبایدهای غیراخلاقی را در می

و همین گمان اسباب ضرر و زیان آنهها  (3۲1 ، صق1۴0۴حرانی،  شعبه )ابنکنند که تدبیر درستی دارند 
رونهد  انهد  بهه خطها مهیسهنجیدهدرستی کند  زیرا با گمهان اینکهه نتهایج کهار را بههرا فراهم می

 که تدبیر نیازمند دقت و مراقبت است.  حالی در

ق،  1371برقهی )، تدبیر نفس در ابتلا (۲8۴، ص1 ، ج13۶۲ابن بابویه، ) معیشت»تدبیر امر اموری مثل 
را نیز  (۲8 ق، ص1۴0۴شعبه حرانی،    ابن19۵  ص1 ق، ج1371برقی )دیگران مدیریت ارتباط با  (19۵  ص 1 ج

براین، نباید تدبیر عقل را یک امر بسیط در نظر گرفهت، بلکهه تهدبیر عقهل دارای گیرد. بنادر بر می
ن میای است و در ضمن مجموعهسازوکار ویژه ای از یابهد. تهدبیر، مجموعههای از فراینهدها تعهی 

کنهد و نتهایج گیری است که انسان از تجهارب خهود و دیگهران اسهتفاده میها برای تصمیمفرایند
سهنجد و در نتیجهه، از میهان احتمالی و ضررها و سودهای ناشهی از تصهمیمات مختلهف را می

کند، اما تهدبیر کند و بقیه موارد را ترک میاحتمالات گوناگون امری را که بایسته است انتخاب می
دو گونه است: یکهی تهدبیری اسهت  «تدبیر»گیرد؟ نخست باید گفت که ه صورت میعقل چگون
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که در مسیر عبادت خداست و دیگری تدبیری که نتیجه  آن عبادت خدا نیست. آن تهدبیری کهه در 
مسیر عبادت است، کار عقل است و تدبیری کهه خهارج از ایهن مهدار اسهت کهار عقهل نیسهت. 

همه تدبیرها کار عقل نیستند، بلکهه برخهی از تهدبیرها برخاسهته از  رو، باید توجه داشت کهاین از
ای تعیهین کهرد. ایهن رو، باید برای تدبیر عقهل شاخصههاین جهل و دستگاه همگون آن هستند. از

 معین شده است. )ع(صادق  شاخصه در روایت امام
نْ   ار  ع  بَّ بْد  الْج  د  بْن  ع  مَّ نْ مُح  یس  ع  دْر   ِ دُ بْنُ  حْم  ه   أ 

بْد  اللَّ ی ع  ب 
ی أ  ل   ِ هُ 

ع  ف  ا ر  ن  اب 
صْح  عْض  أ  ب 

ه  )ع(   ب 
د  ا عُب  ال  م  قْلُ ق  ا الْع  هُ م  : قُلْتُ ل  ال  نُ  ق  حْم  ی  الرَّ هذ  الَّ ال  قُلْهتُ ف  انُ ق  ن  ه  الْج   ب 

ب  و  اکْتُس 
ةُ و  ه   ن  یط  لْك  الشَّ اءُ ت  کْر  لْك  النَّ  ت 

ال  ق  یة  ف  او  ی مُع   ف 
ان  قْهل  ک  الْع  هتْ ب  یس  قْهل  و  ل  الْع  ةٌ ب 

یه  ب 
ی ش 

 (.11، ص 1 ق، ج1۴07کلینی، )
دههد عقهل چیهزی می که عقل چیست؟ امام پاسخکند می سؤال)ع( در این حدیث، راوی از امام 

پاسخی حقیقت،  در آید.بدست می شود و بهشتآن خدای رحمان عبادت میوسیله   به است که
شده که در هر مهوقعیتی بتوانهد بها آن معیهار عقهل را ارزیهابی کنهد. چهه نگهاه  داده کنندهسؤال به

نگاه کنهد. قُبح  و حُسن حکم به منظر ازو چه شناسانه چه نگاه معرفت باشد، شناسانه داشتههستی
شود. پس اگر یکی از کارکردهای عقهل می در میدان پرستش ملموس که نتیجه  آن معیار این است

تهدبیر دیگهر،  عبهارت بههنیم تنها تدبیری کار عقل است که در جهت عبادت باشد. بدا «تدبیر»را 
کلی دارد و آن به این شکل است کهه عقهل یهک عهده احکهام  سازوکارعقل در امور گوناگون یک 

دارد که حاکم بر بقیه امور تهدبیری اوسهت و ایهن احکهام کلهی، « بایدها و نبایدها»عنوان  به کلی
 کنند. را تعیین می« عبادت»و مشی  احکامی هستند که خط

تدبیر عقل این خواهد بهود حتماا  ،در این مسیر اگر ارتباط با دیگران سبب دوری از عبادت شود
 که در روایت زیر به آن اشاره شده است.  گونههمان که از دیگران قطع ارتباط کند 

ة   ةُ قُوَّ م  لا  ة  ع 
حْد  ی الْو  ل  بْرُ ع  امُ الصَّ ش  ل   یا ه  ق  نْ ع  م  قْل  ف  ن   الْع 

هه   ع  نْیا و   اللَّ هْهل  الهدُّ ل  أ  هز  اعْت 
ة  و  

حْهد  ی الْو  هُ ف  ب  اح  ة  و  ص 
حْش  ی الْو  هُ ف  هُ أُنْس  ان  اللَّ ه  و  ک 

نْد  اللَّ ا ع  یم  ب  ف  غ  ا و  ر  یه  ین  ف  ب  اغ   الرَّ
ة یر  ش 

یر  ع  نْ غ  هُ م  زَّ ة  و  مُع 
یل  ی الْع  اهُ ف 

ن   . غ 
تدر این روایت صبر بر تنهایی نشانه    عقل دانسته شده و اعتزال از مردم نتیجه کهاری عاقلانهه قو 

شود فرد در اجتمهاع نهادان جلهوه کنهد، می در مسیر عبادت است. گاهی تدبیر عاقلانه سببزیرا 
 که در روایت زیر توضیح داده شده است. گونههمان
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 : ال  دٍ، ق  خْل  ا ابْنُ م  ن  ر  خْب  ، أ  ة  هام  ی أُس  ب 
د  بْن  أ  مَّ ثُ بْنُ مُح  ار  ا الْح  ن  ث  دَّ : ح  ال  ی، ق  د 

ل  ا الْخ  ن  ر  خْب  أ 
هر   ن  ابْن  عُم 

ارٍ، ع  ین  ه  بْن  د 
بْد  اللَّ نْ ع  ادٌ، ع  بَّ ا ع  ن  ث  دَّ : ح  ال  ، ق  ر 

بَّ اوُدُ بْنُ الْمُح  ا د  ن  ث  دَّ : ح  ال  نَّ ق  : أ 
ی  ب 

یه  النَّ ل  هُ ع  ی اللَّ لَّ ()ص  ه  ل   و  آل  ق  لٍ ع  اق 
نْ ع  مْ م  : ک  ال  ن   ق 

ه   ع 
( اللَّ لَّ زَّ و  ج  نْد   )ع  یرٌ ع  ق 

هُ و  هُو  ح  مْر  أ 
 ، هاس  نْهد  النَّ هر  ع  نْظ  یل  الْم  م 

، ج  ان  س  یف  اللِّ ر 
نْ    مْ م  داا و  ک  ، ینْجُو غ  ر 

نْظ  یمُ الْم  م 
اس  ذ  النَّ

ة   یام  ی الْق   ف 
داا كُ غ   (.393ق، ص1۴1۴وسی، ط )شیخ یهْل 

گام از تدبیر عقل در ساحت حیات انسهان اسهت. مرحلهه بعهد نخستین  حکم به بایدها و نبایدها
هها، قُبح و حکهم بهر آن و در این مرحله افزون بر ادراک حُسن مدیریت است. نهایت درامارگی و 

دنی و چهه ابعهاد امر به انجام نیز هست ، یعنی عقل به دیگر ابعهاد وجهودی انسهان چهه ابعهاد به
کنهد، امهارگی عقهل در نهزد برخهی فرابدنی مثل قلب یا نفس امر به انجام یها تهرک را صهادر مهی

، 13۶8  ملاصهدرا، 37، ص ۲ق، ج 1۴0۵سهینا،    ابهن80تها، صسهینا، بهی )ابنفیلسوفان نیز پذیرفته شده است 
یابد و در این محور تنها به امهر و سوم تا مدیریت امتداد می . مرحلۀ(۴18 ، ص3 ج ،131 ۔130 ، ص8 ج

پهردازد و بها جنهود جههل کند، بلکه به مدیرت جنود خود، ابعاد وجودی انسان مینهی اکتفا نمی
 شود. وارد جن  می

یکی از شئون و کارکردهای عقل، مدیریت است که امر و نهی یکی از ابعاد آن را تشهکیل مهی
ط به انسان در تناسبات اجتماعی و فهردی سهخن گفتهیم. تر از تدبیر عقل در امور مربودهد. پیش

حال سخن در تدبیر عقل در ساحت حیات انسان است. مطاب  بها روایهت زیهر، نقهش عقهل در 
 ساحت حیات انسانْ نقش امیر است در میان لشکریان خود.

ن  بْن  
س  ن  الْح 

ی ع  یس  د  بْن  ع  مَّ د  بْن  مُح  حْم  نْ أ  دُ بْنُ یحْیی ع  مَّ یل  بْن   مُح  م 
نْ ج  حْبُوبٍ ع  م 

ه  
بْد  اللَّ ی ع  ب 

نْ أ  بٍ ع  ال 
ك  بْن  غ  ل  بْد  الْم  نْ ع  حٍ ع  ال  ن  و  )ع( ص  یهلُ الْمُهؤْم  ل 

لْهم  خ  نَّ الْع   ِ  :
ال  ق 

دُهُ  ال  رَّ و   الْب 
خُوهُ و  فْ   أ  ه  و  الرِّ یرُ جُنُود  م 

قْل  أ  یرُهُ و  الْع  ز 
لْم  و   (.۴7، ص۲ج ق،1۴07کلینی، )الْح 

نیز نقش مدیریتی را برای عقل نشهان داده و جنهود عقهل را  «جنود عقل»این روایت، روایت  بر افزون
نیز یک به یک معین کرده و حتی وزیر عقل نیز در ایهن روایهت مشهخص شهده اسهت. تفهاوتی کهه 

ی عقهل در ایهن روایت بالا با روایت جنود عقل و جهل دارد در این نکته نهفته شهده کهه دامنهه امهارگ
روایت بیشتر از روایت جنود عقل است  زیرا در این روایت عقل امیر تمام جنود انسان دانسهته شهده 

گیهرد. مهی بهر نه اینکه تنها امیر جنود عقل باشد و اموری مثل اخلاق حسنه و اعمال صالح را نیهز در
همان اعمال صهالح  ن راشیاطیهای گونه که مرحوم مجلسی جنود عقل در دفع وسوسهدرست همان

مرحهوم  (.۲۶1، ص۶۴ ق، ج1۴03  مجلسهی، ۲9۲، ص7ق، ج 1۴0۴مجلسهی، )و اخلاق نیکو دانسته اسهت 
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 گوید: ملا صالح مازندرانی در شرح حدیث، چنین می
مثال، الاخذ و الاعطاء الصحیحین  اذ العقل ینهی ِلیه أن مرسوم الید برای العقل وأمیره

ل اللین و الاقوال الصحیحة الموافقة للقوانین الشهرعیة و مرسهوم و مرسوم اللسان القو
الشهوة هو القدر الضروری من الطعام و الشراب و نحوهما و مرسوم الغضب هو دفهع 
المانع منه و دفع العدو المفسد فیأمر الوزیر و هو الحلم بأن یعطی کل واحد مها أنههاه 

لبدن اذا رجع ِلیها تم نظام مملکته و صارت الامیر ِلیه و یمنعه من التجاوز عنه، فأمیر ا
جنوده مسخرة له فتحمل له السعادة الابدیة و التقُرب بالحضرة الربوبیة و لهو انعکهس 
الامر و عصت الرعایا و غلبت الشهوة و الغضب علی الامیر و الوزیر زالت سهلطنته و 

زنهدرانی، ما)خرجت مملکته و نکست أحواله و بعد عهن مهولاه و ههو مهن الخاسهرین 
 (1۴1  ص8ق، ج  138۲

شاید بتوان امارت عقل بر بدن را به واسطه امارت قلب بهر بهدن نیهز توسهعه داد  زیهرا در برخهی  
 عنوان امیر جوارح یاد شده است.  روایات از قلب به

ح   ار  و  یرُ الْج  م 
لْب  و  هُو  أ  ی الْق  ل  ض  ع  ر  صْ  ف  مُ و  ت  فْه  لُ و  ت  عْق  ه  ت  ی ب  ذ 

ه  الَّ مْر  نْ أ  ابن بابویه، )دُرُ ع 
 (.۵  ص 1ق  ج 138۵حیون،    ابن۶۲7، ص۲ق، ج  1۴13

را همهان نفهس، روح و عقهل دانسهته و  «قلهب»مرحوم محمد تقی مجلسی در شرح این روایت 
)مجلسهی اول، مختلف برای اعتبارات گوناگون هستند های توضیح داده است که این عناوین عبارت

 است. «عقل»همان  «قلب»کند که مراد از او در ادامه، تصریح می (.۵3۴۔۵33ص، ۵ق، ج 1۴0۶
لْنهها « و ههو أمیهر الجهوارح» قد یطل  العقل علی القوة الممیزة بین الح  و الباطهل

فهإن الحهواس تهدرك « و تفههم» الجهوارح« الذی به تعقل»جنده و هو آمرها و ناهیها 
 الحه  مهن الباطهل کمها فهی سهائر الحیوانهاتالْشیاء و لو لم یکن العقل لا یعهرف 

 أی ترجع ِلی أفعالها.« وتصدر»

ملاصدرا نیز معتقد است مراد از امیر در ایهن روایهت، موجهودی نهورانی اسهت، نهه قلهب گوشهتی 
 روح و نفس است.  /مقصود او از این لطیفه نورانی همان عقل (311، ص ۴، ج 1383)ملاصدرا،  صنوبری

شده که عقل و جنود آن و نیز جهل و جنود آن را بشناسیم  زیهرا ایهن شهناخت در روایات، توصیه 
ایهن لشهکریان بهه عقهل و جههل بعهد از (. 19۶، ص 1 ق، ج1371)برقهی، کند اسباب هدایت را فراهم می

شهوند  زیهرا ها از سوی خداوند اعطا شهده و جهزء ماهیهت عقهل و جههل شهمرده نمهیآفرینش آن
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سازی روشنی اسهت کهه در آن فرمانهده یهک تشهخص د و فرمانده یک مفهومسازی رابطه جُنمفهوم
اساس، نباید تصور کهرد کهه مقصهود از جُنهد  این از فرمانده هستند. بر عینی دارد و جُند فرمانده غیر

ماهوی عقل هستند. در روایت نیز ابتدا به کیفیت خلقت اشاره شده و سهپس های ها یا ویژگیتوانایی
پرداخته شده است. این به معنای آن است که وقتی خلقت عقل و جهل تمام شد و بها  به اعطای جند

شدند و پس از اینکه عقل امر و نهی الهی را امتثال کرد و جههل  آن دو امتحان« اقبال و ادبار»خطاب 
 داده در مقام امتثال ناقص عمل کرد، بعد از همه این مراحل، خداوند لشکریانی در اختیار عقهل قهرار

طهوری کهه وقتهی  است. این جنود هم تعداد دارد و هم در منظر جهل به عقل عطا شهده اسهت  بهه
کنهد کهه ورزد و از خدا در خواست میکند در دل با او عداوت میجهل برخورداری عقل را نظاره می

ایهن خداونهد ههم  (.19۶، ص1 ق، ج1371)برقهی، دههد  در برابر عقل برای او هم نیرو و لشهکریانی قهرار
دهد. زبهان درخواسهت می پذیرد و به همان تعداد سرباز در اختیار جهل قراردرخواست جهل را می

واقهع، از یهک  جهل برای این است که این قوا را در برابر عقل و جنود آن به کار بگیرد. این حدیث در
دیگهر، ر   سهوی سو و جهل و جنود جهل ازیک دهد که بین عقل و جنود عقل ازجن  گزارش می

خواهد داد، اما این جن  میان عقل و جهل در ساحت حیات انسان بهه وقهوع خواههد پیوسهت. بهه 
 : کردن جنود عقل و جهل چنین آمده است همین دلیل در پایان روایت و پس از شماره

وْ  ی أ  ب 
ی ن   ف 

لاَّ  ِ قْل   اد  الْع  جْن  نْ أ  ا م  ه  الُ کُلُّ ص  ه  الْخ  ذ  عُ ه  م 
جْت  لا  ت  هد  ف  نٍ ق  وْ مُهؤْم  هی أ  ب 

ی ن  ص  و 
نْ یکُه هنْ أ  هُمْ لا  یخْلُو م  د  ح  نَّ أ  إ 

ا ف  ین  ال  و  نْ م  ك  م  ل 
رُ ذ  ائ  ا س  مَّ ان  و  أ  یم  لْْ  هُ ل  لْب  هُ ق  ن  اللَّ ح  ون  امْت 

ه ل 
نْهد  ذ  ع 

هْل  ف  نْ جُنُود  الْج  ی م  ل  و  ینْق  کْم  ی یسْت  تَّ ه  الْجُنُود  ح  ذ  عْضُ ه  یه  ب  هی ف  ك  یکُهونُ ف 
 ب  

ه  و  قْل  و  جُنُود  ة  الْع 
ف  عْر  م   ب 

ك  ل 
كُ ذ  ا یدْر  م  نَّ  ِ یاء  و   وْص 

 
یاء  و  الْْ نْب 

 
ع  الْْ ة  الْعُلْیا م  ج  ر  ة  الدَّ ب  ان  مُج 

ه   ات 
رْض  ه  و  م  ت 

اع  ط  یاکُمْ ل   ِ هُ و   ا اللَّ ن  ق  فَّ ه  و  هْل  و  جُنُود   (.۲3۔۲0 ، ص1 ق، ج1۴07کلینی، )الْج 
دهد و هر کدام از آن دو نیز در ایهن پس در ساحت حیات انسان جنگی میان عقل و جهل ر  می

برند. جایگاه عقل و جهل در ساحت حیهات انسهان شهأن جن  از وزیر و لشگریان خود بهره می
نمهی دیگر به نزاع بهرفرمانده نسبت به جنود و وزیر خود است ، یعنی این دو مستقیماا خود با یک

خیزند، بلکه با مدیریت جنود خود با هم در نبرد خواهند بود. مطاب  ادامه روایت، بنا نیسهت ههر 
کسی بخشی از این جنهود را خواههد داشهت و تنهها  انسانی همه جنود عقل را دارا باشد، بلکه هر

ایهن دو بهر شوند. در مبارزه بین عقل و جههل و مهدیرت انبیا هستند که از همه جنود برخوردار می
اساس مدیریتی که دارد، غلبه خواهد کرد. پس اگر در انسان غلبهه  جنود خود، طبیعت هر کدام بر

ماننهد و نهایت همه یا بخشی از لشگریان عقل در ساحت حیات انسان بهاقی می با عقل باشد در
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کهار  و اگر جهل غلبه کند نیز همین طور. ساز و کار عقل و جههل در مهدیریت نبهرد همهان سهاز
براین، واقع، یک استعاره مفهومی است، بنها مدیریت فرمانده در میدان جن  است. این جن  در

 شود. در روایت در برابر هر یک از جنود عقل یک جُند هم برای جهل ذکر می
ترین افزون بر جنود وزیری نیز برای هر یک از عقل و جهل نام برده شده است. نخستین و مهم

هایی که بر دوش فرمانده هست را بهر دوش مهینده و وزیر است. وزیر تمام سختیرابطه بین فرما
دهد. وزیر عقهل، ریزی انجام میگیرد و اجرای دستور فرمانده را در ساختار خواسته شده، با برنامه

هرَّ و  هُه»خیر و وزیر جهل، شر است  هُ الشَّ هدَّ هل  ض  ع  قْل  و  ج  یرُ الْع  ز 
یرُ و  هُو  و  هْهل  الْخ  یهرُ الْج  ز 

« و  و 
های خهود را از طریه  وزیهر بهه کند و برنامهگونه که یک فرمانده به وزیر خود امر و نهی میهمان

عنوان وزیر عقل و تحت مدیریت  کند و خیر بهآورد، عقل نیز به همین ترتیب عمل میاجرا در می
عنهوان مجهرای امهور در  خود خیر را به هایتوان ادعا کرد عقل در اعمال برنامهاو خواهد بود. می

دهد این اسهت یکی از اصلاحاتی که عقل در ساحت حیات انسان انجام می رو،این نظر دارد. از
کنهد که شر را از وجود انسان دور و ساحت حیات انسان را به بستری مناسب برای خیر تبدیل مهی

 شوند. میجذب  ها برای انسان قابلو با این ابزار تمام خوبی
ین   ن  یرُ الْمُؤْم  م 

ان  أ  امُ ک  ش  ی)ع( یا ه  ش  هُ ب 
د  اللَّ ا عُب  قْهلُ یقُولُ م  همَّ ع  ا ت  قْل  و  م  ن  الْع  ل  م  فْض  ءٍ أ 

نْههُ  هرُّ م  ی الْکُفْرُ و  الشَّ تَّ الٌ ش  ص  یه  خ   ف 
ی یکُون  تَّ ئٍ ح  نْههُ  امْر  یهر م  شْهدُ و  الْخ  هان  و  الرُّ أْمُون  م 

أْمُ  ن  م 
  (.19۔18 ، ص1 ق، ج1۴07کلینی، )ولا 

اگر عقل به هر دلیلی نتواند مدیریت درستی انجام دهد و شر بر ساحت انسانی غلبه کند، عقل بهه 
قْلٍ »اسارت در خواهد آمد  نْ ع  مْ م  یرٍ  ک  م 

ی أ  و  [ ه  نْد  یرٍ ت حْت  ]ع  س   (.۵0۶ ق، ص1۴1۴شریف الرضی، )« أ 
ه امور دیگری از جنودش ممکن است مستقیم و یا از مجرای خیهر البته، مدیریت عقل نسبت ب

باشد. به جز روایات امارت عقل، روایات به نقش امارگی عقل در ساحت حیات انسان نیز توجهه 
 صریح در امارگی بیان کرده است.های اند. از جمله روایت زیر که این نقش را با واژهکرده

لْقُلُوب   نَّ ل   ِ اسُ  ا النَّ هْهم   أ یه  هةُ الْف  طْن  یط  و  ف  فْهر  هْل  التَّ ة  أ  ج  دْر  نْ م  نْفُس  ع 
 
ی الْْ د  تُجْر  اه  و   ش 

ی و  الْعُقُهولُ  هو  لْه  ر  ل  اط  هو  لْقُلُهوب  خ  ر  و  ل 
ط  ن  الْخ  ر  م 

ذ  ی الْح  ل   ِ  
فْس  ا یدْعُو النَّ ظ  م  اع  و  لْم   ل 

ی نْه  زْجُرُ و  ت   (.۲۲، ص8ج ، ق1۴07کلینی، ) ت 
حقیقهت، اشهاره بهه عقهل در  آیهد، درمانی که از عقل به گونه جمع )عقول( سخن به میهان مهیز

براین، روایت نا ر به کهارکرد عقهل ساحت انسان است  نه عقل در ساحت استقلالی خودش. بنا
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دیگر، همنشینی عقل با قلب و نفهس کهه ابعهاد وجهودی دیگهر  سوی در ساحت انسان است. از
براین، نظر بوده اسهت. بنها دهد که عقل در اینجا در ساحت انسان موردنشان میانسان هستند نیز 

حقیقت، زجهر و نههی عقهل در سهاحت انسهان  ای که در روایت به آن اشاره شده، درزجر و نهی
چه این روایت مشخص نکرده مخاطب این زجر و نهی کدام یک از قلب یها نفهس یها  است  اگر

ای در سهاحت انسهان وجهود ا همین مقدار که برای عقل زجر و نهیهیئت ترکیبی انسان است، ام
دارد، کافی است تا امارگی عقل به اثبات برسد. البتهه، در روایهات دیگهر مخاطهب امهارگی عقهل 

 مشخص شده است. از جمله دعای زیر، امارگی عقل به نوعی متوجه نفس انسان شده است.
طْل   ی أ  ه 

ل   ِ  یا 
شْکُرُك  یف  لا  أ  ی و  ک  هر  ص  هی ب   ل 

أْت  ض  نْك  و  أ  ی م   ل 
ةا حْم  ك  ر  کْر  ذ  ی ب  ان  س   ل 

قْت 
یخ   ب  وْ

ی ت  ل  ی ع  قْل 
لْت  ع  ل  نْك  و  د  راا م  ظ  ك  ن  ت  قُدْر  ای ب  تْ أُذُن  ع  م  ی و  س  ل  نْك  ع  ةا م  ك  حُجَّ لُطْف  ب 

یك ل   ِ ی  فْس   (3۶7، ص1 ق، ج 1۴09، ابن طاووس) ن 

لْ »اساس عبارت  بر ل  یكد  ل   ِ ی  فْس  یخ  ن  ب  وْ
ی ت  ل  ی ع  قْل  کهارکرد تهوبیخ و سهرزنش  «عقهل»برای  «ت  ع 

شده که عقل متوجه نفس کرده است. اگر سرزنش و توبیخ عقل متوجهه عقهل باشهد  گرفته نظر در
شود که امر و نهی بهه باید زجر و نهی نیز به نفس متوجه باشد  زیرا مسئولیت از کسی خواسته می

ای از سوی گیرد پس پیش از آن باید امر یا نهیمی . اگر نفس مورد سرزنش عقل قرارباشد او شده
گیرد.  باشد تا در صورت به انجام نرساندن امر یا انجام منهی مورد سرزنش قرار عقل به نفس شده

لْقُلُوب  »عنوان مخاطب عقل در زجر و نهی معرفی شده است.  به «قلب»در حدیث دیگری نیز  ل 
اط   و  ا رُ سُوءٍ و  الْعُقُولُ خ  نْه  زْجُرُ ع   (۵3، ص13۶۶تمیمی آمدی، ) «ت 

شهمار آوریهم. البتهه، مهراد از افعهال  به این ترتیب، باید امر و نهی را از افعال معرفتی عقهل بهه
شهوند کهه معرفتی این نیست که امر و نهی یک فعل معرفتی هستند، بلکه از افعهالی شهمرده مهی

کردن عقل به بایدها و نبایهدها امهری معرفتهی نیسهت و  اند. حتی حکمعرفتمرتبط با ادراک و م
آورنهد، حکهم و شمار می را یکی از اقسام علم به «تصدی »خلاف آنچه مشهور است از اینکه  بر

)حهائری یهزدی، دانهیم دادن چیزی به چیز دیگر یا حکم است، علهم نمهی تصدی  را که همان نسبت
 شوند. آوریم که مبتنی بر معرفت شمرده میشمار می آن را از افعالی به ، بلکه(۴۶۔17 ، ص1393

 بندیجمع

تهوان سهه عملی است که در روایهات می ترین کارکرد عقل در ساحت حیات انسان بُعد عقلمهم
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بهرای بعهد « ها و نبایدها، حکم به بایستگی و نبایسهتگی، امهارگی و مهدیریتادراک باید»مرحله 
 سیم کرد.عملی عقل تر

کند. عقهل در درک ها و الزامات را درک میدر مرحله  اول، کارکرد عقل تنها ادراکی است و ارزش
کنهد: یکبهار عقهل تنهها درک کشهفی دارد و بهار دیگهر ارزش ها دو گونهه عمهل میالزامات و ارزش

نهد، کهار عقهل کمثابهه کاشهف عمهل می کند، دارد.آنجا که عقل تنها بهای بر آنچه کشف میافزوده
تهر ثابهت شهده نیست، بلکه بایستگی و نبایسهتگی را کهه پهیش قُبح و تعیین الزام و و حکم به حُسن

فهمد، یعنی در مقهام کشهف ها میکند. گاهی عقل الزام و ارزش را در ذات افعال و پدیدهکشف می
گهذار درک ن ارزشعنهوا قُبح اشیا را بهدون توجهه بهه عنصهری بهه و ارزش و الزام عقل گاهی حُسن

کند که این فعل ذاتاا حسن یا قبهیح اسهت و بایسهتگی و شایسهتگی دارد. گهاهی کند و کشف میمی
گهذاری فهمد که مقصهود افهراد در ارزشها این را میها و پدیدهذاتی کُنش عقل بدون توجه به ارزش

باشهد  ذاتی داشهته زشفهمد  چه آن پدیده ارچیست و بایستگی و نبایستگی را از فحوای خطاب می
 گذاری فرد یا افراد دیگر است. صدد کشف ارزش نداشته باشد در این مقام، عقل تنها در و چه

کند. ایهن قُبح و کشف آن به حُسن و قبحی که درک کرده حکم می و عقل پس از ادراک حُسن
قُهبح  و نحکم یک فعالیت جدید است تفاوت حکم عقل با درک آن در این است که در درک حُس

دهد، یعنی عقل پس از مواجهه با امور حسهن و یها قبهیح بهه یک فعالیت معرفتی ضروری ر  می
دههد ایهن کند، اما در اتفاقی کهه در حکهم ر  مهیها معرفت پیدا میبودن آن بودن یا قبیح حسن

ی عقهل کند. یکی از مراحل کارکردههاآن حکم نفسانی می است که عقل خود به بایستگی یا عدم
کنهد. تهدبیر عقهل در امهور مربهوط بهه انسهان در می امارگی است که در قالب مدیریت نمود پیدا

تناسبات اجتماعی و فردی و نیز تدبیر عقل در ساحت حیات انسان از این نهوع اسهت. مطهاب  بها 
روایت زیر نقش عقل در ساحت حیات انسان نقش امیر است در میان لشکریان خهود. مهدیریت 

دهد کهه از مجهرای خیهر ایهن امهر را انجهام بار در جهت ساماندهی بین جنود آن ر  میعقل یک
 . کنددهد که هوا را کنترل میدهد و بار دیگر با حالت دفاعی و منعی ر  میمی

 فهرست منابع

 .ق آن ت یم* 
 

 :قهم .(ریعلی اکبهر غفها :تحقی  و تصحیح) الخصمل (.13۶۲) )شیخ صدوق(. ابن بابویه، محمد بن علی
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 .دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

)تصههحیح:  ن لا یحضاا ا اليه ااهتااام  ماا(. ق 1۴13) )شههیخ صههدوق(. ابههن بابویههه، محمههد بههن علههی
 .: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمقم)چاپ دوم(.  غفاری(

 کتابفروشی داوری. :قم .علل ال  ایع(. 138۵) شیخ صدوق(.) ابن بابویه، محمد بن علی
انتشارات دفتر تبلیغهات اسهلامی وابسهته  :قم .الاوح د ق(.1398) )شیخ صدوق(. ابن بابویه، محمد بن علی

  به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 :قهم (.ضهیآصهف فی :تحقی  و تصهحیح) .دعمئم الإسق  (.ق138۵) .ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی

 .)ع(موسسه آل البیت 

ه. )ابن سینا، حسین بن عبد  (. ، محقه : زایهد، سهعیدمهدکور مصحح: ابراهیم بیهومی. )ال يمء (.ق1۴0۵الل 
 .)ره(کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی قم: 

ه. عبد بن حسین سینا، ابن  العرب. دار :قاهره. الطب ع مت و الحکمة في ال سمئل (.تابی) الل 

ه. عبد بن حسین سینا، ابن  قم: بیدار.. بیدارفر( محسن )محق : المبمحثمت. (1371) الل 

 .دار الکتب العلمیة :بیروت .المحکم و المح ط الأعظم(. ق1۴۲1) .ابن سیده، علی بن اسماعیل

 :حتحقیه  و تصهحی) ،)ص(تحا  العهاول عان آل ال ساول  (.ق1۴0۴) .ابن شعبه حرانی، حسن بهن علهی
 .دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم :قم(. چاپ دوم) (اکبر غفاری علی

 : دارالکتب الاسلامیه.تهران (چاپ دوم) .إقبمل الأعممل (.ق 1۴09. )ابن طاووس، علی بن موسی
 . . بیروت: دار احیاء التراث العربيتهذیب اللغةق(.  1۴۲1ازهری، محمد بن احمد. )

 . )ع(نشر معارف اهل بیت  :قم. معمرف اله آن (.139۶ ق/1۴38) .اصفهانی، میرزا مهدی

 : دارالکتب.قاهره .أبکمر الأفکمر في أصول الدین .(ق1۴۲3) .سیف الدین ،آمدی
 کویهت: .(المبمحثامت تاام " نص: المبمحثمت تام ) الع  . عند أرسطو م(.1978) الرحمن عبد بدوی،

 ت.المطبوعا وکالة

چهاپ ، جهلال الهدین محهدث :تحقی  و تصحیح)، المحمسن (.ق1371) .برقی، احمد بن محمد بن خالد
  .دارالکتب الاسلامیة :قم (.دوم

 :تحقیه  و تصهحیح) تصان   را ر الحکام و درر الکلام (.13۶۶) .تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمهد
 .مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه :قم(. مصطفی درایتی

 .دار العلم للملایین بیروت:. الصحمح: تمج اللغة و صحمح الع ب ة (.ق 137۶. )جوهری، اسماعیل بن حماد
)ترجمهه و شهرح انتقهادی رسهاله تصهور و تصهدی   .آگامه  و گاواه ش(. 1393) مههدی. ،یزدیحائری 

 ت و فلسفه ایران.موسسه پژوهشی حکم المتألهین شیرازی، چاپ سوم(. تهران: صدر

صهحح )م .مجموعاه مصانيمت خا ش اخا ا  )الألاواح العممدیاة( (.137۲) .وردی، یحیی بن حبشسهر
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وزارت فرهنه  و  :تههران (.نویس ههانری کهوربنو نجفقلی حبیبی, و هانری کوربن. مقدمه حسین نصر
 آموزش عالی. موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی )پژوهشگاه(.

 )تحقی : سید احمد حسینی(. قم: موسسة النشر الاسلامی. الذخ  ة في علم الکق . ق(1۴11سید مرتضی، )

 : هجرت.قم (.صبحی صالح :تحقی  و تصحیح.)نهج البقرة (.ق1۴1۴) .شریف الرضي، محمد بن حسین
. ال ج ة الإله ة )رساملة فاي العلاو  الإله اة و الأسا ار ال بمن اة( (.1383) .شهرزوری، محمد بن محمود

 .مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران :تهران (.نجفقلی حبیبی :ححمص)

 العهالمی المهؤتمر: قهم ،الاصاول مهادممت ف  النکتق(.  1۴13محمد ابن نعمان. ) بن محمد شیخ مفید،
 المفید. الشیخ لالفیة

مکتبهة : قهم .الحکمة الماعمل ة في الأسيمر العهل ة الأربعاة (.13۶8)ملاصدرا(. ) ، محمد بن ابراهیمشیرازی
 المصطفوي. 

محمهد  :تحقیه  و تصهحیح) .خا ح اصاول الکامف (. 1383) )ملاصهدرا(. شیرازی، محمهد بهن ابهراهیم
 .موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی :تهران(. خواجوی

. )مصحح: محسن بیهدار فهر(. قهم: الجوه  النض د (.1371) طوسی، خواجه نصیر الدین محمد بن حسن.
 انتشارات بیدار.

. )تصحیح: مدرس رضهوی(. تههران: اسمس الاقابمس(. 13۶1) طوسی، نصیرالدین محمد بن حسن خواجه.
 دانشگاه تهران.

حسهن حسهن :تحقیه ) خ ح الاخمرات و الانب همت (.138۶) .خواجه محمد بن حسن طوسی، نصیرالدین
 ب.بوستان کتا :قم(. زاده آملی

 دارالاضواء. :بیروت (.چاپ دوم) .ف مم یاعلق بملاعاهمدالاقاصمد  (.ق1۴0۶) ، محمد بن الحسن.طوسی

 .دارالثقافة :قم .موسسة البعثة :تحقی  و تصحیح) الأمملي (ق1۴1۴) .طوسی، محمد بن الحسن
. تصهحیح محسهن بیهدارفر، چهاپ الجاوه  النضا دش(. 1371) علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر.

 پنجم(. قم: انتشارات بیدار.

(. یعقهوب جعفهری :تحقیه ) منمهج ال ها ن فا  اصاول الادین(. ق1۴1۵. )بن یوسف علامه حلی، حسن
 .تهران: دار الاسوة

تحقی : ضیاء الهدین بصهری(. تههران: مجمهع ) الاعاممد ف  خ ح واجب الاعاهمدق(. 1۴1۲) فاضل مقداد.
 البحوث الاسلامیة.

 .. قم: نشر هجرتالع ن. ق( 1۴09) فراهیدی، خلیل بن أحمد.
هل (. 1398) لاقی، محمد حسهین.فیض اخ قب 

تبارشناسهی و بررسهی حهدیث گفتگهوی خداونهد بها عقهل )ا 
ل   قب  ا   .۲8ش  .حدیث و اندی ه(. فصلنامه ف 
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 : الدار المصریة.قاهره .المغني في أبوا  الاوح د و العدل (.م19۶۲۔19۶۵) معتزلی. قاضی عبد الجبار
 الذخائر. دار نعمة(. قم: الله عبد )مصحح: .اليوائد تنز ق(.1۴10علی. ) بن محمد کراجکی،

 .انتشارات الْسلامیة: تهران (.چهارم چاپ) .الکمفي (.ق 1۴07) .کلینی، محمد بن یعقوب
(. ابوالحسهن شهعرانی :تحقیه  و تصهحیح) .خ ح الکامفي(. ق 138۲) .مازندرانی، محمد صالح بن احمد

 المکتبة الاسلامیة. : تهران
تحقیه  و ) .ما آة العهاول فا  خا ح اخبامر آل ال ساول(. ق1۴0۴) د تقهیمجلسی، محمد باقر بهن محمه

 دارالکتب الاسلامیة. ن:تهرا (.سید هاشم رسولی محلاتی :تصحیح

روضة الماه ن فا  خا ح مان لایحضا ا ق(. 1۴0۶) مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی )مجلسی اول(.
اردی، چهاپ دوم(. قهم: مؤسسهه )تصحیح و تحقی : حسهین موسهوی کرمهانی، علهی پنهاه اشهته الفقیه

 فرهنگی اسلامی کوشانپور.

 :تحقیه  و تصهحیح. )بحامر الأناوار (.ق 1۴03) )علامهه مجلسهی(. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقهی
 دار احیاء التراث العربی. : بیروت (.چاپ دوم( )جمعی از محققان

 )ع(.عارف اهل بیت . قم: نشر مهمی معنمی  علم در ق آنم دان (.1۴01) شعبان. نصرتی،
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